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 :مقدمه
گذار دومین مکتب فلسفی و حکمی جهان اسلام یعنی حکمت اشراق، بنیان الدین سهروردیشهاب

« علم حضوری اتصالی شهودی»بخش که ماحصل آن افزا و تعالیتجوی حکمتی معرفودر جست

داند و در لاینفک تأله می )برهان( را اجزا بحث)شهود( و  است، همواره دو مؤلفۀ بنیادین ذوق

فصلی  المشارع و المطارحاتدار آن بود، در کتاب شرح این شیوه و مشی اشراقی که خود میراث

پردازد. با عنوان سلوک حکمای متأله ترتیب داده و در آن، به توصیف تبارنامۀ معنوی خویش می

گوید که در دو ای سخن میخمیرۀ مقدسه گستری شجرۀ حکمت ازلی، ازوی در تبیین شاخه

 جانب شرقی و غربی، و در اعلام و اشخاص اساطیری و تاریخی ذیل تحقق یافته است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیومرث

 فریدون اسقلبیوس

 فیثاغورس

 انباذقلس

 کیخسرو

یابویزید بسطام  

 افلاطون

ذوالنون مصری

  

خمیرۀ مقدسۀ 

 ازلی

حلاجمنصور   

 هرمس

 (خمیره فیثاغوری) خسروانی( ۀ)خمیر

یقصاب آمل  

تریابوسهل تس انیابوالحسن خرق   

.ینه هستندحکمای شرق ایران که قائلین به سک  

 شیخ اشراق
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پیش از ورود به بحث، شایستۀ گفتن است که سهروردی پیش از یادکرد این حکمای متأله، 

 شهود و نور عالم به آدمی نفس عروج و معنوی سلوک خویش، مراتب نورمحور نظام بنابر

 از کتاب ششم مشرع در وی. کندمی گزارش نورانی و ساحت مرتبه سه قالب را در نورالانوار

 امور به مداومت رنج از که را شدنمتأله  روش و طریقه کوشدمی که آنجا ،المطارحات و المشارع

 اغراض بدون را زاهدان و راهبان در شاقّه مألوفات ترک بیاموزد، آن اهل به آید،می حاصل قدسی

 و جدّ دارند، سر در را مقاصد ترینشریف که را حکمت طالبان که است آن بر و داندمی شریف

 . (211:  1ج ،2131 ،)سهروردی است بایسته طریق طی و جهد

 خویش در نفوس قرار بدین را بخشیلذت نهایتبی انوار سلوک، از منظر شیخ اشراق، اصحاب

 و متوسطان را،( رباینده و گذرنده) خاطف نور سلوک، طریق آغازگران و مبتدیان: کنندمی تجربه

 و )محوکننده( طامس نور منتهیان و فاضلان سرانجام و را، ثابت نور اند،سلوک راه میانۀ در که آنان

آن  «طامس نور»این  مختصات از و (111 :1ج، 2131، )سهروردی یابنددرمی را علوی مشاهدۀ عالم

 را او و ساخته محو را واصل سالکِ هویت و رساندمی «اصغر موت» به را منتهیان و فاضلان که است

کل ُّ مَنْ » سیمرغ مقامصفیر و به تعبیر شیخ در رسالۀ ( 211 :2ج ،2131، )سهروردیسازد می فانی حق در

 (.129-111 : 1ج، 2131، )سهروردی است (12)الرحمن:  «والاکرامِ یبقَی وَجْهُ رَبَُّک ذوالجلالِ وَ عَلیها فَان

حکمای متألهی که وی در  تبارنامۀ خویش از آن یاد کرده است، همگی، چه خسروانی و چه 

 اند.است، نائل آمده اشراقی سلوک فیثاغوری، به مقام طمس که غایت

 خسروانی(جانب شرقی حکمت )حکمت 
که اشاره شد، از منظر سهروردی، آغازگر این رشته از حکما در جانب شرقی، کیومرث چنان

 گیرند.الطین است و پس از وی پیروانش فریدون و کیخسرو در این دسته جای میمالک

نکتۀ ظریفی که در باب این چینش خاص از اعلام اساطیری ایران، با توجه به اِشراف سهروردی 

بردن از دیگر بزرگان پارسی همچون زرتشت و جاماسب و بوذرجمهر و  ایرانی و نامبر سنت 

 نماید، آن است که شیخ اشراق با احاطه بهپهلوانان ایرانی در دیگر رسالات وی، درخور تأمل می

بخرد »حال، توجه به این نکته که فرهمندی هم ساحت عینسنت اساطیری و متون تاریخی و در

سام، زال، و هم پهلوانانی چون گرشاسپ،  یعنی کیومرث، فریدون و کیخسرو «یشهریاران روحان
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گیرد، شهریاران فرهمند ایرانی را در تبارنامۀ معنوی خویش جای میربرستم و اسفندیار را در

نهد. با درنظر داشتن قرائن متنی در اش وا میهای عرفانیدهد و سخن از این پهلوانان را به داستانمی

توان به روشنی، اهمیت وجهۀ شهریاری این حکمای خسروانی را دریافت. شیخ اشراق، می رسالات

ملک »برای فریدون و سرانجام  «ملک افریدون»برای کیومرث،  «الطین مالک»کارگیری القاب به

 مثابۀ احیاگر حکمرانی آرمانی ایرانیان، شاهدی بر این مدعاست. برای کیخسرو به «ظافر

که  است (12 :2123 ،مهلبابن) )شاه گل( سنت اساطیری ایران، ملقب به گلشاه کیومرث بنابر

 ، چهرۀ اودینکردبنابر کتاب سوم  .اوست اللهی ةخلیف مقام و شهریار این عرفانی وجه متضمن

. او (Dinkard, 1911, 80, 1) استاَهلَو )مرد مقدس( شهرت یافتهنمودی از انسان کامل دارد و به 

برندۀ و ازمیان (112-111 :2132 ،بهار))کلام آسمانی( بدو رسیده  پذیرندۀ دین است که وخَشنخستین 

اه . همچنین در متون دورۀ اسلامی نخستین ش(12، 11 :2131 ،مینوی خرد) است (Arzur) دیو  ارزور

 اوستو نیز پیامبری او و فرزندش افریدون از وجوه بارز شخصیت بودن وی، بخردترین فرزند آدم 

 .(2 :1ج، 2121 ،؛ مقدسی111 123: ،2، ج2123 ،؛ شهرستانی23، 22 :2131 ،)بلعمی

سه پوزه، سه کله،  2دهاکۀستیز دارد و با آژیای اهریمنفریدون اژدراوژن نیز در اوستا چهره

. هرچند شودپیروزمند ملقب میو به  1ستیزدرسان میشش چشم و هزار حیله و بسیار نیرومند آسیب

رانی درآمده که جمشید را فردوسی نیز، این اژدهای سهمگین اوستا در قالب پادشاهی انی شاهنامهدر 

اش او واسطۀ فرهمندی و ورجاوندیبرداشته و آئین فرزانگان را برانداخته، لیکن فریدون به از میان

 .نشیندو بر سریر سلطنت کیانی می اوژندرا می
شراقیان، کیخسرو است که در باب اهمیت جایگاه و سرانجام آخرین شهریار تبارنامۀ ا

های وشیفروردین یشت، فره 212تا  211او در آئین مزدیسنا باید گفت که در بندهای 
وشی او جداگانه شوند، درحالی که فرههفت شهریار کیانی پیش از او یکجا ستوده می

 (.232-231 :2133یارشاطر، )گیرد برجسته مورد ستایش قرار می و با توصیفاتی

شکنی در ند از: بتاهای ممتازی برخوردار است که عبارتکیخسرو در متون پهلوی از شاخصه

 ،مینوی خرد)چست و بنای آتشکده آذرگشسب و کشتن افراسیاب تورانی)ساحل( دریاچۀ چی بتکده

 سیمین، زرّین، دیوار هفت با دژ کنگ ساختن پابرجا نیز و (21، 91-92 :2139 ،بندهش؛ 13 :2129

 و میان در راسته فرسنگ هفتصد و( لاجوردی) کاسگین و ایآبگینه آهنین، برنجین، پولادین،
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 شد شاید روز پانزده به بهاری، روز و اسبی گردونه به دیگر دروازۀ تا دروازه هر از که دروازه پانزده

خوانیم می داستان دینیکاز فصل شانزدهم  29در بند ).31 :2132 ،پهلوی روایت ؛219-211 :2139 ،بندهش)

 کرده است.می و بدان عملکه  او پیش از ظهور زرتشت بر آئین مزدایی آگاه بوده 

اش، گاه چنان اوج تاریخی های دورۀ اسلامی نیز با صبغۀچهرۀ این شهریار ایرانی در گزارش

. همچنین (219 :2121 ،بلخی؛ ابن13 :2123 ،مهلبابن) شودگیرد که در شمار انبیا از او یاد میمی

و شهودات اوست، از  گاه اشراقاتکه تجلینمایش و جام گیتی (13 :2111،اصفهانی) اژدهاکشی او

 (.91 :2131، ؛ مستوفی131 :2121، )بیرونی دیگر وجوه معنوی کیخسرو در این منابع است

 حکمای خسروانی در نگاه شیخ اشراق
نماید، آن است که ساحت اساطیری اینان در نظام تأویلی میآنچه در باب این شهریاران شایان ذکر 

نوعی دگردیسی اشراقی و عرفانی بدل شده و بنابر نظام نوری و فهم  و نورمحور سهروردی، به

که سهروردی با عنایت به معانی باطنی داستان گیرند؛ چنانباطنی او مورد تفسیر و تبیین قرار می

که در الالواح العمادیه یش از همه مورد توجه اوست، در رسالۀ ویژه کیخسرو که بفریدون و به

ن، امیر خرتبرت به ارسلا( و برای عمادالدین ابوبکربن قرا)خرتبرت اواخر عمر خویش در خربوط

دست تر و مبسوطی از ملوک فارس بههای روشنکوشد توصیفآورده است، میرشتۀ تحریر در

 دهد.

  1کیان خرّهو  1وم مزدایی محوری تحت عنوان خرّهوی در این رساله، به تشریح مفه
هرگاه نفس تطهیر یابد، به نور حق مستنیر گردد و در آن  نویسد:پردازد و میمی

و تصرف در  واسطۀ این سکینه، نفس یارای تأثیرشود و بهسکینۀ قدسی حاصل می
  (.92: 1، ج2131سهروردی،)یابد اجسام و نفوس می

گوید که بدان گاه از بزرگانی از پارس سخن مینامد و آنمی کیان خرهّخرهّ و این مقام را  وی

 (.92: 1، ج2131سهروردی،) اندواصل شده

 از دقیقی بسیار و گانهسه بندیدسته نیز المطارحات و المشارع کتاب بند واپسین در سهروردی

 فرهّ صاحب)پیر و رمز نور جلال(، پهلوانی فرهّ صاحب)میر مقام به سه و دهدمی دستبه خرهّ مفهوم

کیانی و رمز جامعیت نور جلال و جمال( اشاره  ۀفرّ صاحب)شهریار و فرزانگی و رمز نور جمال(
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 انوار ایشان وجودی ساحت در که بیندمی خسروانی آن از را مقام ترتیب والاترینبدین و کندمی

 :اندزمین بر الهی تام تجلی اینان درحقیقت و شده جمع الهی جمال و جلال

 از ایبهره که است ایگونهبه شروق تابش آید، غالب نفس جوهر بر قهری امر هرگاه
 صورت این در. شودمی غالب وی در آن طلسمات ارباب و سماویات از قهری امور

 بر] آن اثر که شودمی ظاهر نورانی هاییشهاب در نامیدند،می خرّه فهلویان که آنچه
 اگر و بود خواهد غالب و قاهر و شجاع فردی فرّه، این صاحب و است قهری[ سالک
 محبت و عشق از نفس، استعداد حسببه روحانی انوار قدسی شهاب توسط اشراق

 امور متضمن است، مؤثر سالک نفس به بخشیسعادت در که ایخرّه باشد، برخوردار
 و تعظیم و او به عشق و سالک نفس به نسبت نفوس میل سبب و است لطیف

 و مبارک طلسمات ارباب از گرفته، تابیدن او بر آنچه زیرا. شودمی او بزرگداشت
 و قهر میان حالی] اعتدال در نفس، به اشراقی پرتوهای اگر و. است معشوق و معظم

 این صاحب و سالک یابد، فزونی اعظم نیّر سیّد توسط نوری هایهیأت و باشد[ مهر
 چنین تنها و شد خواهد اقبال و فضیلت و علم و هیبت صاحب و معظم ملیک نفس،
 اقسام ترینشریف رسد، کمال حد به قتیو مقام این. اندنامیده خرّه کیان را حالی

 است کبیر هایخلسه تمامی پیشگاه در اعظم نیّر نزد نوری اعتدال که است اشراق

 (.211  :2ج ،2131، سهروردی)

اللَُّهُ وَلِیُُّ الَُّذینَ آمَنُوا »ۀ شریفۀ این مفاهیم را در تفسیر آیاین لطیفه گفتنی است که سهروردی 

آورده و خروج از تاریکی جهل به روشنای معارف را به  (122)بقره:  «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظ ُّل ماتِ إِلَی النُُّورِ

گداخته گاه نفس انسان فرهمند یا برخوردار از سکینه را به آهن سازد و آنهدایت الهی موقوف می

سازد که بسان آتش )رمز وجود حضرت حق( از دو خصوصیت روشنی و در جوار آتش تشبیه می

 گردند:رو نفوس از آن منفعل شده و مواد از وی متأثر میمند گشته و از اینسوزندگی بهره
گاه که ملَِک فکر دایم در آیات جبروت کند، به عالم روشنی مشتاق باشد و به و آن

تلطف حاصل کند و به جود و خیر و کرم و عدل متصف شود، از جانب عشق نورانی 

گردد  «فَإِنَُّ حِزْبَ اللَُّهِ هُمُ الْغالِبُونَ»افق اعلی نصرت یابد و مصداق آیۀ شریفۀ 
 .(92 :1ج ،2131، سهروردی)
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مثابۀ الگویی جامع از انسان عنایت ویژۀ سهروردی به کیخسرو و مطمح نظر قرار دادن او به

را که شیخ  «خسروانیان»اندازه است که عنوان کامل و مثل اعلای حکیمی متأله و اشراقی تا بدان 

رو، کیخسرو شخصیتی اینته و ازکند، از نام او وام گرفمنحصراً بر حکمای ایران باستان اطلاق می

شهریاران روحانی به اتصال سلسلۀ بخرد  ته است و زنجیرۀشمار رفمحوری در اندیشۀ شیخ اشراق به

 نامۀ معنوی اشراق، هموست. عرفای اسلامی در نسب

الملک الظافر و ث و فریدون قلمداد کرده و او را سهروردی کیخسرو را از ذریّۀ کیومر

که این عبارت  (211 :2ج؛ 91 :1ج ،2131،سهروردی) کندبرپادارندۀ تقدیس و عبودیت توصیف می

های او و بنای آتشکده و عبادتگاه و ساختن آرمانشهر در متون مزدایی و سهروردی، پیروزمندی

فضایل قدسی  .(219 :2121، بلخی؛ ابن13 :2131، مینوی خرد) سازدتواریخ اسلامی را به ذهن متبادر می

مندی وی از موهبت بهرهسبب بر ساختار فکری شیخ اشراق بهعظیم و تأییدات الهی کیخسرو، بنا

داند معطی تأیید که را نوری می ، سهروردی خرهّشود. توضیح آنکهالهی کیان خرهّ پدیدار می

 نامدمی رهّکیان خرا که به شهریاران اختصاص دارد، گردد. وی نوری نفس، بدان روشن می

الدین ین رساله نیز به رکنکه اتفاقاً ا پرتونامهو در عبارات پایانی رسالۀ  (91 :1ج ،2131سهروردی)

کند. فرّ نورانی را شرح میو  خرهّ کیانیجنبۀ تعلیمی دارد، شرایط نیل به سلیمان تقدیم شده و اساساً 

دارد که چگونه سالک به عالم انوار راه وی پس از برشمردن هفت شرط نیل به این مقام، بیان می

 گاه یابد: آنمی
که در غیر وقت ریاضت نیز طف، و متتابع شود چنانانواری برو اندازند همچو برق خا

ای عظیم افتد به های خوب نیز بیند و باشد که نفس را خطفهآیند و باشد که صورت
تر از آفتاب، و لذتی با او. این نور عالم غیب و در حس مشترک روشنایی افتد روشن

کنند به عالم نور و روانان را ملکه شود، که هر وقت که خواهند یابند و عروج روشن
الانوار  و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نور ...های لطیفدر حفظ
خرّۀ کیانی بدهند و فرّ نورانی ببخشند، و بارقی  که گفتیم، او راماید، چنانمداومت ن

بپوشاند و رئیس طبیعی شود عالم را، و او را از عالم  الهی او را کسوت هیبت و بها
، و خواب و الهام او به کمال سد، و سخن او در عالم علوی مسموع باشداعلی نصرت ر

 (.31-32 :1ج، 2131، )سهروردی رسد
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اش، از واسطۀ اتصال به عالم نور و خورمندیکیخسروی فرهمند بهشیخ ما، از نگاه اشراقی 

نمادین نبرد با اهریمن اش از کیان خرهّ تبلور مندیسبب بهرهرود، و بهشمار میالانوار به مظاهر نور

دل است یعنی تعالی اهریمن محبّ دشمنی و ویرانی که سخته و نیروی حقو سیاهی شده و به قوّ

های خدا شد، تقدیس را افراسیاب را هلاک گرداند از بهر آنکه نافی حق گشت و منکر نعمت

زند، در جانب آن صاحب لشکری را که شمارندگان از شمردن لشکر آن عاج ]کیخسرو[برداشت و 

 ]عالم[گاه که سنگینی سکینۀ مجد بر شهریار پاک فرود آمد، عناصر غربی او را نابود کرد و آن

 (.91 :1ج ،2131، )سهروردی واسطۀ او برکت یافتند و شریران و فاجران هلاک گشتندبه

ت نمای اوسیکی دیگر از مظاهر ظهور فرهّ و تجسم قداست کیخسرو نزد سهروردی، جام گیتی

دانیم جام کیخسرو در ادوار  که میگاه اشراقات و شهودات عرفانی وی است و چنانکه تجلی

 شودمثابۀ رمز درون مصفای کیخسرو تلقی میبعدی به مفهومی نمادین و عرفانی بدل شده، به

 خسرو همه حال خویش»از ابوالحسن خرقانی نقل است که:  التوحید اسرارو در  ؛(91 :2131 ،)مستوفی

 (.211 :2، ج2132 ،محمدبن منور) «دیدی در جام

نمای کیخسرو فصلی را به تبیین اشراقی جام گیتی لغت مورانشیخ اشراق در رسالۀ مختصر 

 نویسد:اختصاص داده و می

نمای کیخسرو را بود. هر چه خواستی، در آنجا مطالعت کردی و بر کائنات جام گیتی
شد. گویند آن را غلافی بود از ادیم بر شکل گشتی و بر مغیّبات واقف میمطلع می

مخروط ساخته، ده بند گشاده بر آنجا نهاده بود. وقتی که خواستی که از مغیبّات 
بندها گشوده بودی، به در  غلاف را در خرطه انداختی. چون همۀچیزی بیند، آن 

وا نیامدی، چون همه ببستی در کارگاه خراّط برآمدی، پس وقتی که آفتاب در است
نقوش  ۀآمد، همداشت. چون ضوء نیّر اکبر بر آن میبودی، او آن جام را در برابر می

 شد.و سطور عالم در آنجا ظاهر می
 جم بشنودمز استاد چو وصف جام

 نمای می یاد کننداز جام جهان
 

 نمای جم من بودمخود جام جهان 
 آن جامْ دفین کهنه پشمینه ماست

 (193-199: 1ج ، 2131)سهروردی،       
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 تجربۀ است، پرداخته بدان الاشراق حکمة در شیخ که کیخسرو عرفانی مختصات دیگر از

 در را یونانی حکمای و فرُس حکمای اشتراک وجه کتاب، این در وی. است «خلسه» عرفانی

 :گویدمی دانسته و «انوار و ملکوتی ذوات مشاهدۀ»
 به دست که اوست بر ننماید، قانع را او استدلال، و نکند تصدیق را سخن این کس هر

 را او و دهد رخ او بر ایجذبه بساچه. نماید مشاهده اصحاب خدمت و زند ریاضات
 که را نورهایی و ملکوتی حقایق و ببیند جبروت عالم در را درخشنده نور که برباید،
 رآی و خرّه هایسرچشمه که را مینویی پرتوهایی و کردند مشاهده افلاطون و هرمس

 صدیق پادشاه خلسۀ که هاهمان نماید، رؤیت است، داده خبر هاآن از زرتشت و است
 این بر همگی ایرانی حکمای و. نمود شهود را هاآن و شد واقع بدان مبارک کیخسرو

 .(223-222 :1ج ،2131)سهروردی دارند نظر اتفاق امر

بسیار مهم شخصیت این شهریار فرجام روحانی و غیبت نهایی کیخسرو نیز از دیگر وجوه 

خود مشغول کرده است. کار اندیشۀ اشراقی سهروردی را سخت بهوروحانی است که ساز

واسطۀ وی که به دنیویرسالت سهروردی پس از توصیف پیروزی سترگ کیخسرو بر افراسیاب و 

اقف شرف اعظم سکینه محقق شده است، به تکرار و توالی مشاهدات او در مویا  اش از برخورداری

 کشد:کند و فرجام کیخسرو را با لحنی عرفانی به تصویر میاشاره می

، الطّاعةدعاه منادی العشق فلبّاه، و أمره حاکم الشّوق المقدس بأمره فتلقّاه بالسّمع و 

 العمورةمُلک  -فی سبیله –ناداه أبوه و سمع أنّه یدعوه فأجابه مهاجراّ إلی الله، تارکاً 

حکم المحبة الروحانیة بترک الأقارب و الأوطان... و سلامٌ علیه یوم توقّل  و امتثلکلها

 5.ذروة مصعد المفارقات
این پشت پا زدن به تخت و تاج پادشاهی در اوج و نهایت اقتدار، ترک دنیا و مافیها و نیز 

 شدن او از چشم مردمان، بی آنکه بمیرد، رخ عزیمت کیخسرو به عالم قدس که در پی ناپدید

قالب نیل  توان روایت فناناپذیری او را درمرگ اختیاری است و میداق تجربۀ عرفانی دهد،  مصمی

  :الله توجیه کرد. چرا که به تعبیر هانری کربنبالله پس از فنای فی یاو به مقام متعالی بقا

دست خرد، خود کیخسرو رمز آن رهپوی جادۀ معرفت، و دانای کامل است که به
شخص مینوی خرد، به عالم راز مشرف شده است و همین مقام او را به عنوان 
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گاه خسرو عرفانی شد کند. کیخسرو در حقیقت آنشهریاری عرفانی عالم منصوب می
 .(111 :2191، )کربن که از دیدگان مردم نهان گشت

ر عرفای خسروانی آن است که تجلی خمیره و حکمت خسروانی را بایستی د سهروردی بر

منصور حلاج( و سیاّر آمل و بن)بایزید بسطامی(، فتی بیضاء )حسین جانب شرقی یعنی سیاّر بسطام

 .اند)ابوالعباس قصاب آملی و ابوالحسن خرقانی( بازجست که حاملان این سنّت معنوی بوده خرقان

اند و بحث و تصنیف اعتنا به درس وعرفای خسروانی)جانب شرقی( با آنکه اغلب، امیّ و بی

ها مستغرق در عالم شوریدگی و شطّاحی، در دقایق و لطایف توحید و معرفت به کنه مرتبت آن

مایۀ تصوف و سلوک اینان را که به عروج و پیوستن به عالم انوار شهرۀ رسید و جانتوان نمی

 در نگرش آنان به توحید شهودی کاوید. بایستاند، میآفاق

کنیم که در نگرش به مقولۀ توحید، با الهام از تعالیم شیخ اشراق و نیز طرح می استطرداً اشاره

)وحدت وجود( ره  )وحدت شهود( و وجودی توان به دو رویکرد شهودینیکوی تبارنامۀ او می

 یافت.

 از .است( حضوری) علم و آگاهی مدارِ دائر الشهود، وحده یا شهودی توحید دیدگاه
 عتیق تعلیمات در ناپذیرند،جدایی یکدیگر از که حق هستیِ و حق آگاهی وصف دو

 است، شده تأکید مطلق شهود یا برآگاهی بیشتر ایرانی ]جانب شرقی حکمت[، و هند
 -31 :2139، عالیخانی) ورزندمی تأکید مطلق هستی بر نظری عرفان اصحاب آنکه حال

32.)  

مبانی نظری دقیق برای ذوق و شهود به بیان دیگر، شهودیان برخلاف وجودیان، درپی طرح 

و گاه در قالب  _ با رمز نوراغلب و  _ و شهود و یافت متعالی خود را با زبان رمز آیندخویش برنمی

 .اندشطحیات برای اهل معنا به یادگار گذاشته

 شهود وصف در حلاج، این عارف خسروانی المثلکه فی است شهودی نگرش این براساس

 :سرایدمیخویش  عرفانی

 رأیت ربّی بعین قلبی

 أشار سرّی إلیک حتی
 

 فق لت من أنتَ قال أنت 

 6فنَیتُ عنّی و دُمت أنت

 (21 :2111، )حلاج                              

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

6:
29

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

7t
h 

20
19

http://erfanmag.ir/article-1-537-fa.html


    00                                       حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق                                                 

توان در های فراوان دیگری از اقوال رمزی و سخنان شطاحانۀ این عرفای خسروانی را مینمونه

که های آنان یافت که نشان از غلبۀ شهود و توحید شهودی است چنانهای صوفیان و تذکرهدستینه

 الدارینِ فی لیس»خرقانی و  «مخلوق غیرُ الصوفی»حلاج،  «أنا الحق» بایزید، «سبحانی ماأعظم شأنی»

 قصاب آملی شهرت عالمگیر دارند. «ربیّ إلّا

نور و البته پیوند آن با یکی از اشتراکات تأمل برانگیز میان حکمای خسروانی، توجه به مبحث 

رؤیت و شهود است. شناخت خداوند از طریق نور، یکی از وجوه باورمندی حکمای ایران باستان 

 دانیم کهاست. می
ند و برمبنای امعنای دیدن( و بهvaed/vidوید ) ۀهر دو از ریش واژگان اوستا و ودا

یسناهای منسوب به شناخت شهودی و ذوقی دلالت دارند و در گاثاهای اوستا، در 
کی باشد که » ،«کی باشد که تو را ببینم»راراً سخن از دیدار و شهود است: زرتشت ک

روشنْان »های بعد به صورت یق در ادبیات زرتشتی دورهالحقا قیقةحو  «با تو یکی شوم

ها آمده است و عالم هستی از نور ازلی یعنی اَسرَروشنیه یعنی روشنی روشنی «روشْنی
رو عالم مجلای  ن پهلوی و اَنغرَه رئوچا در اوستا پدیدار شده است و ازایندر متو

 .(19-11 :2133 ،)مجتبایی الانوار یعنی اهورامزداست ظهور و تجلی نور

 است و  النور نیز نام مقامات کهن بایزید
که مقامات اصلی خرقانی نیز گذاری وجود داشته، همچنانگمان حکمتی در این نامبی

 گیرد.گذاری از یک سنت شفاهی کهن سرچشمه مینام داشته و این دو نام العلومنور 
نور گیرند از جمله هایی از حلاج نیز در این آفاق معنوی قرار میکتاب ]همچنین[

، النوریة الشجرة الزیتونیةو  النور، حمل النور، طاسین الازل و الجوهر الاکبر

ها با روشنی و نور سروکار دارند و نیز که تمام این عنوان المتجلیات، والنجم إذا هوی،
قوله )پیکر تاریکی( از باب تقابل و تضاد با م شخص الظلماتدر کتب دیگر از قبیل 

 .(93-99 : 2131 ،شفیعی کدکنی) روشنی و نور سروکار داریم

حربا ، چنان تمثیل نورمحور خفاشان و لغت مورانسهروردی در رسالۀ نغز و تمثیلی 

زیبایی و هوشمندانه نظام بخشیده که گویی اساس طرح این داستان رمزی پرست( را به)آفتاب

و صفات دوگانۀ مطرح شده در طی داستان،  اجرای حلاج و مخالفان او بودهسوی شیخ اشراق، ماز
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 ندقالب مناسبی نزد سهروردی بوده است تا مقولۀ نور و ظلمت را به بهترین وجه ممکن تبیین ک
 (.111 :1ج ،2131 ،سهروردی)

که از منظر  -آمیز حلاج و بایزیدوی در فصل نهم این رساله نیز به تشریح و تفسیر عبارات شطح

کوشد آنان را در پرداخته، با طرح تمثیل نیرّین )خورشید و ماه( می -او اقمار آسمان توحیدند

جلّ و  -ات حقدربرابر خورشید ذ ای به تصویر بکشد کههای صیقلی یافتهنهیسلوک، چونان آی

 .(113-119 :1ج ،2131، سهروردی) اندسر داده یسبحانی ما أعظم شأنبه زبان حال، أنا الحق و  -علا

، نیز بر جای مانده -قصاب آملی –ای که از ابوالحسن خرقانی و پیرِ او جای اقوال پراکندهجای

نماید که بنیان نظام معرفتی این عرفای چنان میبه مفهوم نور و وحدت شاهد و مشهود مزیّن است و 

 کند:از خرقانی نقل می الاولیاء ةتذکرکه عطار در خسروانی بر این امر بنا شده است، چنان

اگر کسی از تو پرسد که: فانی باقی را ببیند؟ بگو که: امروز در این سرایِ فنا بندۀ فانی 
 تا در سرای بقا به نور بقا باقی را بیندشناسد، فردا آن شناخت نور گردد باقی را می

 .(322 :2139  ،عطار)

 همچنین وی شرط رسیدن به معرفتی تام و شهودی ناب را چنین توصیف کرده است: 

دست در عمل زن تا اخلاص ظاهر شود، دست در اخلاص زن تا نور ظاهر شود. چون 

 ،)شفیعی کدکنی کأنّک تَراهأَعبُدالله  ]آید[گاه با دید نور ظاهر شود طاعت کنی آن

2131: 122-121.) 

 -مشرب، رمزی از وجود حقباید خاطرنشان کنیم که نور و روشنی نزد این عرفای مغانی

شناختی نیز است و گذشته از جنبۀ وجودشناختی آن، بعُد هدایتگری و معرفت -سبحانه و تعالی

 بتوان دو مؤلفۀ اساسی را در میان اعلامبر موارد مذکور، رسد علاوههمه، به نظر میدارد. بااین

ترین وجوه اشتراک میان این دو دسته سهروردی، از مهم اساطیری و اشخاص تاریخی تبارنامۀ

 شمار آورد.حکیمان متأله به

نخست آنکه وارثان خمیرۀ خسروانی پس از کیخسرو، همچنان از فرهمندی برخوردارند و این 

تعبیر سهروردی در ای تاریخی، در قالب پیشوایی معنوی و بهستحالهفرهمندی و خرهّ کیانی، در پی ا

، قطب باز نمایانده شده که رئیس حقیقی عالم است. اگرچه منظور سهروردی الاشراق ةحکممقدمۀ 

 «غلبۀ ظاهری نیست و گاه امام متأله، ظاهر و مکشوف و غالب است و گاه پنهان» از ریاست قطب
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دست هنگامی که سیاست نیز به»است و  الله خلیفة، اما به هر تقدیر او (21 :1ج ،2131، سهروردی)

 «اوست، زمانی نورانی است و آن هنگام که زمان از تدبیر الهی خالی است، غلبه با تاریکی است

در باب دولت  الطفولیة حالةفی  وی در رسالۀ. گواه این مطلب، آنکه (21 :1ج ،2131، سهروردی)

  نویسد:ابویزید می

وچهار هزار جمله کرۀ زمین نودوشش هزار فرسنگ است و ربُع مسکون بیست
اکنون این قدر زمین که از ربع مسکون است، ببین که چند پادشاه دارد   ...فرسنگ

کنند، اگر بعضی ولایتی و بعضی طرفی و بعضی اقلیمی، و هر یکی دعوی مملکت می
د. این دولت ابویزید یافت، بر حقیقت واقف شوند، حقا که از دعوی خود شرم دارن

د. لاجرم به یکبار آن بیافت. چه داشت، بگذاشت و به یکبار ترک آن همه کرپس هر
اه بیش حجاب راه مردان است، تا دل با مثال این مشغول باشد ر نعمت و جاه و مال،

 وار از بند زینت و جاه برخاست، او را عالم صفا حاصل آمدنتوان بردن. هر که قلندری
 .(129 :1ج ،2131،)سهروردی

د در نگاه شیخ اشراق از ولایت و توان چنین نتیجه گرفت که بایزیبنابراین مقدمات، می

اش با عالم نور به حکمت نائل شده و پیشوایی معنوی برخوردار است و به سبب اتصال و پیوستگی

 توان مشاهده کرد.تجلی بارز این حکمت را در رَستن او از حبّ و دوستی این سرای ظلمانی می

عرفای خسروانی ارکان ولایت را بخشد، آن است که این ت میگواه دیگری که این ادعا را قو

، میبدی از سپردن علم و طبل الاسرار کشفکه در کشند چنانمأذون به اذن الهی بر دوش می

 چنین سخن به میان آمده است: ولایت قصاب آملی به خرقانی این

رفت. پیش از آن، به ده روز، خادم از دنیا بیرون می -الله علیه رحمة-ابوالعباس قصاب 

فت: رو به خرقان شو. مردی است آنجا مخمول الذکر مجهول العین او را را گ
بوالحسن خرقانی گویند. سلام ما به او برسان و با او بگو که این طبل و علم بإذن الله 

 )شفیعی تعالی و فرمان او، به حضرت تو فرستادم و اهل زمین را به تو سپردم و من رفتم

 .(191 :2131 ،کدکنی

 مشرب با شهریاران فرهمند ایران در آن است کهاشتراک تأمل برانگیز عرفای مغانیدیگر وجه 

ایران باستان در طی نوعی دگردیسی عرفانی در قالب مفهوم  ستیزی شهریاراندیوکشی و اهریمن

 فتوت و جوانمردی رخ نموده است.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

6:
29

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

7t
h 

20
19

http://erfanmag.ir/article-1-537-fa.html


 شانزدهمپژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره                                                                                              04

)جوانمرد بیضاء یفت خواند و حلاج راتر اشاره کردیم که شیخ اشراق، بایزید را قلندر میپیش

دانیم که فتوت و جوانمردی و نیک می (211 :2ج ،2131، سهروردی) نامداهل بیضای فارس( می

آنجاکه عطار، قصاب تا ترین خصیصه در مشرب عرفانی قصاب آملی و خرقانی بوده است،برجسته

خوانده و از می نمردو خرقانی، نیز خویش را جوا (232 :2139عطار، ) نامدپادشاه فتوت میآملی را 

 (.113-112، 111: 2131 ،)شفیعی کدکنی کرده استجوانمردان طلب همت می

های بعدی دهیم که این فتوت و جوانمردی را نبایستی با بعُد سیاسی فتوت که در سدهتذکر می

 ، خلط کرد؛(12-12 :2129 ،کوبزرین) گر شدق( جلوه311ری و اقدامات خلیفه عباسی )م.فتوت ناص

پهلوانی و جوانمردی  -که این جریان معنوی فتوت، درواقع دنبالۀ معنویت کهن در آئین عیاری چرا

 های اخلاقی اسلام پیوند خورده است.پیش از اسلام در ایران است که با سنت

ها و رسوم پژوهشگران، مشی و مرام اهل فتوت بقایای اصول اخلاقی، آئیناز به اعتقاد بسیاری 

های جوانمردی جمله آزادان و اسباران بوده که به ویژگیاجتماعی ساسانیان از برخی طبقات

عیار به پادشاه متصف پوشی و سرسپاری تمامهمچون آزادگی، پهلوانی، و رسومی چون سروال

ست که باید همنوا با هانری کربن ؛ اینجا(21-39 ،222 :2129 ،گولپنارلی؛ Zakeri,1995,23-25) اندبوده

نزد عرفای خسروانی جوانمردی با تغییر ماهیت خود از وجهۀ شهسواری نظامی و جنگی گفت: در 

 .(3 :2131 ،کربن) به شهسواری معنوی و عرفانی بدل شده است

 جانب غربی حکمت و حکمت فیثاغوری
الحکما( را  )والد های تاریخی دورۀ اسلامی، هرمستبع گزارشسهروردی در تبارنامۀ خویش، به

یکی انگاشته شده، در  )ع(با موازین پیامبرشناسی یهودی و اسلامی با اخنوخ و ادریسکه مطابق 

یاد  (Asclepius) نشانده و پس از آن از شخصیتی اساطیری با عنوان اسقلبیوس غربی جانب صدر

 :2131، ؛ شهرزوری22 :2119 ،جلجل)ابن کند که به گواهی منابع تاریخی شاگرد هرمس بوده استمی

12.) 
 یا و به نام اسقلبیوس دیگری اشارۀ مورد، یک جز شوربختانه در سرتاسر آثار سهروردی به

 بودن اندک به توجه با که بود نخواهد ذهن از دور احتمال یابیم و ایننمی او به منسوب رأیی

 با عمیقی چندان آشنایی وی سهروردی، از پیش مسلمان مورخان و اندیشمندان تاریخی اطلاعات

 .است نداشته اسقلبیوس تعالیم
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نکتۀ شایان توجه آنکه هویت این دو نیز همچون اعلام اساطیری ایران در پرتو سه ضلع 

حکمت ترتیب )شهریاری( و بدین شخصیتی برجسته قابل توصیف است: حکمت، نبوت و مُلک

گردد و ی، متصف به اخذ از مشکات نبوت میسهرورد نامهغربی شجرههردو جانب شرقی و 

 نامیده است. (211 :2ج ،2131، سهروردی)روست که شیخ اشراق این حکمت را خمیرۀ مقدسهینازا

ای بنیادین در شاکلۀ نظام فکری حکمای غربی بایستۀ گفتن است حکمت بحثی و نظری مؤلفه

رود، لیکن حکمت آنان خالی از عنصر ذوق و شهود نیست؛ چنانکه سهروردی در مقدمۀ شمار میبه

عز  -اش را با مشی و رأی سالکان طریق حق، شاکلۀ نظام اشراقیقالاشرا حکمةسنگ خود اثر گران

که همانا ذوق افلاطونی و پیش از او هرمس و اساطین حکمت نظیر انباذقلس و فیثاغورس  -و جل

نحوی که نقش و و از مبالغۀ بسیار در شأن معلم اول به (21 :1ج ،2131، سهروردی) دانداست، موافق می

دارد و در ادامه، از آغاثاذیمون، هرمس و اسقلبیوس حذر میجایگاه اساتید او کمرنگ گردد، بر

 .(22 :1ج ،2131،سهروردی) راندمثابۀ پیامبران و صاحبان شریعت در میان اساتید وی سخن میبه

لغت  خوبی در رسالۀاشراق را بتوان به شاید توجیه وجه حضور و اشتراک اینان در تبارنامۀ شیخ
الانوار با بسامد  مایۀ داستان یعنی حقیقت فنا و محو سالک در نورمشاهده کرد؛ آنجاکه جان موران

نور و روشنی پیوند دارند،  اه، نور و آفتاب که همگی با مقولۀبالای واژگانی چون کواکب، م

 .(113-119 :1ج ،2131، سهروردی) شودتشریح می

از  شهود عالم انوار به عنوان  قاهره، انوار بحث در ق والاشرا حکمةهمچنین شیخ اشراق در 

ورزد ، تأکید میطرح اشارات انبیا و اساطین حکمت ای هرمسی یاد کرده است و در ضمنِآموزه

اند که صاحبان اصنام را در که همۀ اینان به شهود انوار قاهره نائل آمدند و بیشترِ آنان تصریح کرده

 .(222-223 :1ج ،2131، سهروردی) اندعالم نور مشاهده کرده

 صعود واقعۀ روایت در اشراق شیخ که است هرمسی محوری در متون رموز از یکی نور رمز

 طلوع شعاع و الصبح، عمود النور، هیکل شمس، همچون واژگانی. است داشته نظر بدان هرمس

 که است مزدایی و خسروانی سنت و هرمسی سنت در روشنی رمز و نور مقولۀ اهمیت گویای خود

 انگاشت:  حکمت شاخۀ دو این اشتراک وجوه از را آن بتوان رسدمی نظر به

 فرأی الصبح عمود انشقّ فلمّا النور، هیکل فی عندالشمس لیله یُصلّی هرمس قام

. سوءٍ جیران ساحةً عن نَجّنی أبی یا: فقال هویّاً، فتهوی علیها الله غضب بقریً تخسف
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 أرض قدمه تحت فاذا فطلع. الکرسی شَرّفات إلی اطلعْ و الشعاع بحبل اعتصمْ ان فنودی

 7.سموات و

 از برخی اتفاقاً که یونان فلاسفۀ سایر میان در افراد این گزینش چرایی باب در رسدمی نظر به

 حکمایی امتیاز که نمود اذعان باید اند،بوده مندبهره نیز سهروردی زمان در عالمگیر شهرت از آنان

 سهروردی نزد در سقراط و ارسطو ازجمله دیگران بر افلاطون و فیثاغورس انباذقلس، هرمس، چون

عقل  و شهود عنصر حکما، این نورانی سلوک در که است آن تبارنامۀ اشراقیان در آنان ذکر عدم و

 نزد در عقل و است شده تنیده هم بر ایشان حکمت پودتارو مثابۀبه و هم موازاتبه( بحث و ذوق)

 تعالیم این اشراقی وجه بیان، دیگر به .نیست فلسفی صرف براهین و استدلال در محصور آنان

 آنکه ادعا نگواه ای. است بوده برخوردار توجهی شایان اهمیت از سهروردی نظر در اشخاص

 با و است روحانی و معنوی غایتبه شده، تصویر اسلامی منابع در حکما این از که ایچهره

 افلاطون و فیثاغورس. دارد هاغرب تفاوت فلسفۀ بسیاری از مورخان نزد در افلاطون و فیثاغورس

 .(212 :1ج ،2123 ،؛ شهرستانی213 :2921،سجستانی) اندالالهی لقب به ملقب اسلامی آثار دورۀ در

 بسیار رغبت صحرانشینی و عزلت به دیگری و نموده حکمت اخذ نبوت مشکات از فیثاغورس

 (.232 ،21: 2131 ،شهرزوری ؛221 :1ج ،2123 ،شهرستانی) بردندمی راه او به او گریۀ از صحراها در و داشته

ز فیثاغورس از او یاد نیز از دیگر حکمای جانب غربی است که سهروردی، پیش ا 3انباذقلس

 :2ج ،2131، سهروردی) دهدشهادت می ک و ذوق و مشاهدات قدسی والای اوقوّت سلوکرده و بر 

الانوار و تبیین نظام  بحث از علم براهین گوناگون ازجمله درو ها و لحن کلام او در استدلال (111

 قرابت دارد مهر و کینوی ازجمله آموزۀ  یت ارتباط موجودات، بسیار با آرایهستی و کیف
 .(212-212 :1ج؛ 211-211 :1ج ،2131، سهروردی)

 _ و حتی افلاطون_  دیگراناما در میان این بزرگان، شیفتگی سهروردی به فیثاغورس بیش از 

رسد مطابق با روایات کند، بلکه به نظر میتنها از او در شمار حکمای اشراقی و متأله یاد مینه بوده و

فیثاغوری نیز نظر داشته؛ چرا  و نحلۀمورخان فلسفه غرب و نیز نگارندگان اسلامی، شیخ به جمعیت 

گیرد و تأکیدی بهره می فیثاغورسآلفیثاغوریین و از الفاظ روشنی بهوی مطارحات، که در کتاب 

 .(211 :2ج ،2131، سهروردی) بر خمیرۀ فیثاغوری دارد ویژه
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حکما قرار داده است و بر مشائیان خرده و نیز فیثاغورس را در شمار انبیا  تلویحاتوی در 

اند؛ چرا که ها واصل نشدهویژه انبیا آنگیرد که به دقایق رموز و خفیّات حکمای پیشین بهمی

خصوص فیثاغورس حکمت و بهسینا و دیگر مشائیان بر این رویه بودند که به نقل کلام بزرگان ابن

را  پیشوای خود ارسطو کردند وخردی موصوف میها را به کمپرداختند و آننقض آن می و سپس

 .(222-221 :2ج ،2131،سهروردی) شمردندبزرگ می

فیثاغورس و اتباعش یعنی  ار تعالیم مغانی در آراینکتۀ حائز اهمیت دیگر آنکه، تأثیر آشک

انباذقلس و افلاطون، موضوعی است که مورخان باستانی یونان و اندیشمندان شرقی و غربی بر آن 

کنیم: پیتر گورمن با ذکر ادله و به چند نمونه اکتفا می اندک تنهااند که در این مجال صحه گذارده

سفر  استنادات موثق تاریخی از مورخینی چون دیوگنس لائرتیوس، فرفریوس و یامبلیخوس بر

 باره اظهار داشته است: و گاتری نیز دراین( 32-32: 2133، گورمنرک: )فیثاغورس به ایران تأکید نموده 

 این و بدانند، شرقیان شاگردان را فیلسوفانشان نخستین که داشتند تمایل بسیار یونانیان
 همواره وسیله بدان که آن، مرموز حکمت و قدمت دلیل به اول،: داشت دلیل دو امر

 -یونانی و مآبی یونانی ۀدور در اینکه برای دوم، و بود کرده جذب را غربی همسایگان
 و دین در تا رفتمی فلسفه آن در که شرقی، و یونانی بین تلفیق ها،آن زمان رومی
 این برعلاوه فیثاغورس مورد در اما. بود روز دستور در واقعبه شود، ناپدید عرفان

 کرّاتبه بزرگی مورخان را پارسیان کمدست یا زردشت با او ارتباط کلی، پذیرفتاری
 نزد را وی رفتن که پلوتارک و آریستوکسنوس هیپولیتوس، ازجمله اندکرده گزارش
 نزد پارس مجوس ستایش از اسکندرانی کلمنت. اندکرده روایت کلدانی زاراتاس

 صحه ایران به او سفر بر لائرتیوس دیوگنس و سیسرون و است داده خبر فیثاغورس
 را ورزیشک هرگونه فیثاغورس نامۀزندگی در فرفریوس عبارت این و اندگذاشته

 تنها این زیرا کرد، تعلیم حقیقت باب در چیز هر از بیش فیثاغورس که کندمی ابطال
 مجوس که خدا، جسم که بود آموخته مجوس از او زیرا است. باری به تشبّه راه

 .(233-239: 2ج : 2122، )گاتری است حقیقت روحش و نور، شبیه نامند،می اهورامزدا

توان به بسیار دارد، مییین مزدایی تطابق های فیثاغوری که با ساختار دوگانۀ آاز دیگر آموزه

 ،)گاتری مثابۀ دو اصل متضاد در جهان( یا خیر و شر بهperas / aperion) باور به حد و نامحدود

دیگر دوگان یا دو تحت عنوان کاکوس ، نامیدن احد با عنوان خدا یا خوب و ازطرف(222 :2 ،2122
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د، الوهیت کلدانی آموخته بو یا روح شیطانی که در بابل از زاراتاس (kakos daimon) دایمون

 .(13، 213، 291: 2133، گورمن) شرقی مانند شلوار اشاره کرد آتش و استفاده از البسۀ

)زراباط(،  گفتنی است این تأکید بر ارتباط فیثاغورس با مغان کلدانی و شاگردی نزد زاراتاس

؛ 213: 2132، فاتک)ابن خوردمی چشمابی اصیبعه نیز بهفاتک و ابنآثار مورخان اسلامی ازجمله ابن در

های رسد سهروردی با درک نزدیکی و قرابت آموزهو به نظر می (91-91 :2119، ابی اصیبعهابن

فیثاغوری با تعالیم شرقی و خسروانی، هوشمندانه و از سر فراست این خمیره را به نام وی خمیرۀ 

وی  افلاطون و آرای حکمای یونان همچون دانیم تأثیر دیگرکه میحال آنفیثاغوری نام نهاده است؛ 

بر سهروردی کمتر از فیثاغورس نیست و از این حیث، شاید نامیدن این حکمت به نام آن در نگاه 

 بود.نخست، اولی می

های اساسی در جانب شرقی حکمت، مقولۀ شهریاری روحانی است گفته شد که یکی از مؤلفه

شود. از ملک و شهریاری که یکی از نیز دیده می در میان حکمای غربی که وجود این ویژگی

فیثاغورس و اتباع او و  اسقلبیوس است که درگذریم، در آرایاضلاع مثلث شخصیتی هرمس و 

 شهری جلبویژه افلاطون نیز توجه به امور سیاسی در قالب نظریۀ حکیم حاکم و اندیشۀ آرمانبه

 کند.نظر می

 را نه قدرت در وی مشارکت سببهای سیاسی فیثاغورس و پیروانش، دانبابین با اشاره به فعالیت

دانسته،  اشاخلاقی هایایده براساس جامعه اصلاح به اشتیاق سبببه که شخصی، طلبیجاه برای از

 :نویسدمی او نزد نظریه این معنوی بنیان و سیاسی این حضور بر تأکید با

 مرد نه اما دهند نشان نظری تأملات و دین در گزیدهعزلت مردی را او که اندآن بر نوفیثاغوریان

 در نقش ایفای ازسدۀ ششم پیش از میلاد  شهردولت در توانستمی او مثل ایبرجسته و مشهور

 کرده چنین او که آیدبرمی ترقدیمی منابع از کدامهیچ از نه و ورزد، خودداری سیاسی هایفعالیت

 .(Dunbabin. 1948 : 361) است

 فیثاغورسی دوست که افلاطون، طریق ازبیشتر  فیثاغورسیان، عقاید گونهاین نفوذ بعدها

 گسترش همچنان داشت، (Archytas of Tarentum) تارنتومی آرخوتاس نام به ایصمیمی

 ملهمان از یکی رودمی گمان و بود ریاضیدان و اندیشمند حالدرعین و دولتمرد آرخوتاس. یافت

 .(12 :2131، )گاتلیب است بوده «فیلسوف شاه» مشهور مفهوم بارۀدر افلاطون
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)ادریس( و اسقلبیوس تا فیثاغورس و انباذقلس و افلاطون برخلاف   حکمای غربی از هرمس

در قالب  اغلبحکمای مشرقی، اهل درس و بحث و تألیف و تصنیف هستند و آثار آنان که 

اند، تأمل شناسی طرح شدهشناسی و معرفتشناسی، انسانخداشناسی، جهان همچونمضامین فلسفی 

 افتراق وجه ترینمهم برانگیزند و حاکی از استدلالی و برهانی کردن شهود ایشان. شاید بتوان گفت

 غربی جانب و صبغۀ عقلانی آن در حکمت بودن بحثی غرب، غلبۀ و شرق متأله حکمای سلوک

 . است)ایران(  و غلبۀ حکمت ذوقی در جانب شرقی (یونان)

گونه که در عرفای خسروانی، تصوف و حکمت عملی و پرداختن به مقولۀ دهیم همانتوجه می

شناسی و پیکار با دیو نفس در قالب فتوت تجلی یافت، در جانب غربی نیز عنایت به نفس و نفس

های ندیم از رسالهمعرفت بدان در قالب کیمیاگری تحقق یافته است. در این باب گزارش ابن

 . اهمیت(111 :2121، ندیم)ابن کیمیایی فلاسفۀ یونان نظیر فیثاغورس و افلاطون قابل استناد است

( مصری ذوالنون) اخمیماخی یعنی فیثاغوری عرفای تر است کهدریافتنی کیمیاگری آنگاه موضوع

 و الذهب مروج در مسعودی یابیم.می بدان متصف را ایشان و پیروان( تستری سهل) تستری سیار و

 از سرّی علوم اخذ بر (122-123 :2122، قفطی به بعد؛ 112 :2ج ،2131، )مسعودی الحکماء تاریخ در قفطی

 ولایت به علم این انتساب آنکه ضمن اند؛گذارده صحّه ذوالنون توسط مصر در اخمیم برَابی

 مهم ابعاد از یکیشاید  که گفت توانمی آن به استناد با و بوده توجه درخور امری خود ذوالنون

 . است بوده لهمسئ همین ذوالنون به سهروردی توجه

همچنین قرائن بسیاری دالّ بر احاطۀ ذوالنون و شاگردش تستری بر علم کیمیا در دست است 

به قرار  (112: 2122، قفطی) الحکماء تاریخو تصریح قفطی در  (129 :2921سراج، ) اللمعازجمله گزارش 

 حیان.تستری در طبقۀ جابربنگرفتن سهل 

پرداختند، با از این نکته نیز نباید غافل بود که آنچه قدما تحت عنوان صنعت کیمیاگری بدان می

جانبه به عنوان علمی آنچه که از عصر روشنفکری به بعد متداول گشت و درواقع با نگاهی یک

 یمیاقراول شیمی جدید تلقی شد، تفاوت بنیادین دارد. اساساً کپیش

هایی که مخفیانه خواستند با توسل به فرمولهنر تبدلّ جان است و کیمیاگران نمی
 .کردند و فقط ایشان به آن باور داشتند، از فلزات معمولی طلا بسازندحفظ می
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بلکه مقصود آنان از این صنعت، نوعی استحالۀ روحانی بود که قانون کلی کائنات 
ها چیز جز ره بردن به روح اجسام در تغییرِ هستی آناست و درواقع، کیمیا برای قدما، 

تواند آدمی را به کیمیاگری را به عنوان راهی که میتوان می رودیگری نبود. ازاین
طورکه معرفت نسبت به وجود جاوید خویش برساند، با عرفان مقایسه کرد؛ چه همان

اصطلاحات کیمیایی را اند عرفای مسیحی و حتی بیشتر از آن، عرفای اسلامی گفته
اند. مفهوم معنوی تبدیل سرب به طلا جز بازیافتن اصالت جبلیّ طبیعت اقتباس کرده

آوری ظاهری همتای طلا را با جمعطورکه کیفیت بیآدمی نیست. درست همان
توان ایجاد کرد، کمال آدمی نیز صفات فلز ازقبیل جرم، سختی، رنگ و غیره نمی

همتاست که طلا، و انسانی که به این کمال همان قدر بیفقط جمع فضایل نیست و 
 .((19-11 :2139)بورکهارت،  تحقق بخشیده است، با دیگران قابل مقایسه نیست

توان در پرتو ترتیب وجه تمایز تصوف ذوالنون و سهل تستری با عرفای جانب شرقی را میبدین

که رنگ و بوی فلسفی یافتن انانتسابشان به حکمت بحثی یونانی و علوم رسمی کاوید؛ چن

های صوفیانه پس از اینان گواه بر این امر است؛ به عنوان نمونه، سالمیه )پیروان سهل تستری( آموزه

او که سهروردی در القلوب  قوتو کتاب  -نام او از نمایندگان و شاگردان به -و ابوطالب مکی 

روند و شاکلۀ شمار میجریان تصوف به جوید، آغازگران تحول بزرگی درآثارش بدو استناد می

گیرد. جان کلام آنکه این خود مینظام فکری اینان تا حد زیادی رنگ و بوی کلامی و فلسفی به

محمدی در آثار  ولایت و نور ه با طرح مبانی نظری مفاهیمی چوناند کعرفا از نخستین کسانی

 از خود فراهم نمودند.های پس های  ظهور عرفان نظری را در سدهزمینه خود،

 :نتیجه
 ازلی حکمت را در دو جانب شرقی ، سریان خمیرۀالمشارع و المطارحاتسهروردی در کتاب 

گستری این بزرگ جهان اسلام را در ذیل شاخه )یونانی( گزارش کرده و صوفیان )ایرانی( و غربی

هریاران ایران باستان، دو جریان گنجانده است. وی عرفای شرقی را خسروانیان و حاملان حکمت ش

 و عرفای غربی را فیثاغوریان و حاملان حکمت اساطین حکمت خوانده است. 

 های مشترک میان سلوک این عرفا، آنکه اولاً اینان همگی به مقام نور طامسترین مؤلفهاز مهم

اند و نیترتیب اصحاب سلوک نورااند و بدینالله( نائل آمدهفی ی)فنا خویشتنی( و موت اصغر)بی
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هاست. ثانیاً این اشخاص چه در ساحت مایۀ حکمت آنعروج، شهود و پیوستن به عالم انوار جان

ای و چه در بعد تاریخی، از نوعی شهریاری روحانی و پیشوایی معنوی برخوردارند که اسطوره

 انگارد. مندی آنان از موهبت کیان خرهّ یا نور سکینه میسهروردی وجه این فرمانروایی را بهره

اما وجوه افتراق و امتیاز این دو شاخه از حکمت، آن است که در جانب شرقی، حکمت ذوقی 

توان در که جلوات آن را میغلبه دارد و عرفان در این حوزه بیشتر رنگ و بویی عملی یافته، چنان

ها دی در میان آنشان و نیز اقبال به مشی و مرام فتوت و جوانمرها و عبارات شطاحانهبیان رمزی آن

که در جانب غربی، حکمت بحثی و ادله و برهان نمود بیشتری دارد و توجه مشاهده کرد؛ حال آن

توان خصیصۀ بارز خمیرۀ کلی میطورت. بهاس به علومی چون نجوم و کیمیا محوریت یافته

اشراق سرِ آن فیثاغوری را در صبغۀ عقلانی و نظری آن توصیف کرد. نکتۀ شایان درنگ آنکه شیخ 

دارد که از حکمتی جامع این هر دو پرده بردارد و اساساً در حکمت اشراق و سازوکار نورمحور او 

اند و مثابۀ تار و پود حکمت وی بر هم تنیده شدههم بعُد ذوقی و عملی و هم جنبۀ نظری و برهانی به

وجود این عناصر برجسته در  تاریخی ازسوی او به منظور تفهیم -بسا طرح این تبارنامۀ تمثیلیچه

 حکمت اشراق صورت گرفته است.

 ها:نوشتپی
از ( 3، بنهد  22)یسهن   اژدها و ضحاک کهه در اوسهتا   (، فارسیazdahāg) و پهلوی (aži-dehāka) اوستا .2

انهد. او  ههزار اسهب( نیهز خوانهده    ده شود. ضحاک را بیوراسهب )دارنهدۀ  اراده میآن مخلوقی دیوسیرت 

کند و بر زمین چیره حدی چنین میا از مردمان تهی کند و ظاهراً تاخواهد جهان رمیاژدهایی است که 

در ادبیات پهلوی، او  دارد.میو از میانش بر ستیزدشورد و با او میشود. اما سرانجام فریدون بر او میمی

بهد، سهرانجام   سال سلطنت  شود و پس از هزارتازد، بر جمشید فائق میمردی است تازی که به ایران می

 بیسهت فصهل   هجهده  شهود. در بنهد  دست او در کوه دماوند زندانی میخورد و بهاز فریدون شکست می

آمده است که فریدون خواست ضحاک را بکشد اما اهورامزدا به او گفت: تو نباید او را اکنون  بندهش

 (.291-292 :2132 ،)بهار بکشی، زیرا که زمین پر از مخلوقات موذی و مضر خواهد شد

 21-22؛ گوش یشت، بند 11-12؛ آبان یشت، بند 11؛ ارت یشت، بند11-12رام یشت، بند  .1

 Farrah صهورت  به( میانه فارسی) هخامنشی هایکتیبه در و ،xar∂nah صورت به اوستا در «فرّ» .واژه1 .1

 ,Bailey ؛211 :2192، نیهولی ) اسهت  رفته کاربه( فرّه کنندۀدریافت معنایبه) vindafarnā ترکیب در
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 xvar اوسهتایی  ریشه از مشتق و دانسته مرتبط( خورشید)خور با را آن اوستاشناسان برخی و  (1 ,1943

 را آن دیگهر،  برخهی  و انهد دانسته خورشید و آسمان معنایبه  svàr نیز و درخشیدن و خورشید معنایبه

 ؛ Neberg, 1974, 221) انهد انگاشهته  آوردن دسهت به و دریافتن معنایبه اوستایی xvar ۀریش از مشتق

 گفهت  بایهد  واژه ایهن  معنهایی  بررسهی  . در(Bailey, 1943, 3 ؛122 :2133 ،آموزگار ؛32 :2121 ،مجتبایی

 آتش و آفتاب با مرتبط درخشش و تلألو عظمت، شکوه، سنتی، تفاسیر در خورنه یا فرّه اولیه معنای که

 بها  را آن تهوان مهی  شناسهی ریشهه  ثانویهه  معنهای  و معناشناسهی  تحهولات  در و اسهت  شهده  گرفته نظر در

 ایهن  بیلی بهرخلاف  اگرچه ؛(211 :2192 ،نیولی) دانست مرتبط( شاهانه) عظمت و( نیک) بخت بهروزی،

 آسایش و خوشبختی اسباب آن، اکتساب که است خواسته و مال فرّه، اولیۀ معنای که است معتقد رأی،

 آورد.می فراهم را فرّه صاحب

 دادگهرى  به کهدرصورتى و شودمى داده عادل و فاضل شاهان به که است فرّى کیانى، کیانی یا خرّۀ فّر .1

 کیهانى  فهرّ . رسدمى سربه ایشان پادشاهى روزگار و گرددمى جدا هاآن از فرّ این نپردازند خداشناسى و

 و گهردد مهى  تخهت  و تهاج  ۀبرازنهد  و برتهر  همگهان  از بتابهد،  کسهى  دل بر چون که است ایزدى فروغى

 .(122 :1ج: 2112 ،)پورداوود شودمى پیروز خود دشمنان بر همواره

را منادی عشق بخواند و او لبیک گفت و حاکم شوق مقدس او را فرمان داد و او فرمانبردار گشهت.   وا» .2

کهرد، او  هجرت میسوی خداوند که بهخواندش،  پس درحالیپدرش او را بخواند و شنید که او را  می

بها تهرک    در راه او سراسر ملک معمور را ترک گفت. و حکم محبت روحهانی را  ]و [  را اجابت نمود

 «درود بر او آن روز که مفارقهت وطهن کهرد و بهه عهالم علهوی پیوسهت        ...کرد نزدیکان و میهن امتثال
 (.91 :1ج ،2131، )سهروردی

پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: تو هستم. خداونهدا  درونهم چنهان    با چشم دلم خدای خویش را دیدم. از او  .3

 .(21 :2111، )حلاج مرا به تو رهنمون ساخت که من فانی شدم

 میهان،  ایهن  در. بهود  مشهغول  دعها  و نمهاز  بهه  نور معبد در هرمس بود، طالع خورشید که هاشب از شبی» .2

 الههی  غضب و سخط که شهرهایی با که دید زمینی هرمس و شد پدیدار( الصبح عمود) صبح روشنایی

 از مرا پدر، ای که برداشت فریاد گاهآن. گشتمی نهان ایورطه در و رفتمیفرو بود، شده نازل آن بر

 بهه  و انهدرزن  چنهگ  شهعاع،  دسهتاویز  بهه  دادنهد،  در نهدا  بهدو  پس  بَرهان بد یاران و همسایگان ساحت

 خویش پای زیر به را افلاک و زمین گاهآن گرایید، بالا به پس. برآیی عرش هایکنگره به تا بالاگرای

 (.213 :2ج ،2131، )سهروردی «دید اندر
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8. Empedocles: به دریافت شیخ اشهراق از ترتهب   دهیم که بنای این افراد توجه میدر باب ترتیب تاریخ

شهرسهتانی،  های تاریخی مورخان و عقایدنگاران اسهلامی اعهم از   حکمای یونان که البته مسبوق به داده

حیهات انباذقلس)امپهدوکلس( پهس از     ۀصاعد اندلسی، قفطی، شهرزوری و سهایرین اسهت، محهدود   ابن

تنها با مشهورات و مسلمات تهاریخی سهازگار نیسهت،    که این امر نهفیثاغورس تصور شده است؛ حال آن

این ترتیب تاریخی  رو، مااینلس شاگرد مکتب فیثاغوری است و ازغرب، انباذق تواریخ فلسفۀبلکه بنابر 

 ایم.را برگزیده

 نامه:کتاب
 آبهادی نجهم  محمهود ، غضهبان  جعفر کوشش به ،الاطباء طبقات فی الانباءعیون ،(2119.)اصیبعه ابیابن، 

 .تهران دانشگاه: تهران

 شناسی.شیراز: بنیاد فارس ،توضیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، فارسنامه، (2121) بلخی.ابن 

 تهران دانشگاه :تهران ،امام محمدکاظم تعلیق و ترجمه ،الحکماء و الاطباء طبقات ،(2119) .جلجلابن. 

 تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران. ،الحکم و محاسن الکلم مختار (،2132فاتک، مبشّر.)ابن 

 آلمهان:   وبهر،  زیگفریهد  ،آبادینجم الدینسیف ویرایش ،القصص و التواریخ مجمل ،(2123. )مهلببنا

 نیکارهوزن. دومونده

 اسدی: تهران ،تجدد محمدرضا تحقیق ،الفهرست ،(2121). ندیمابن. 

 ایران فرهنگ بنیاد ،بدوی عبدالرحمن اهتمام هب، الحکمة صوان ،(2921) ، ابوسلیمان.اسجستانی. 

 ةبیروت: منشورات مکتب الحیا ،تاریخ سنی ملوک و الانبیاء ،(2111) الحسن.بناصفهانی، حمزه. 

 :اساطیر. :تهران گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه،. کهن ترین سرودها و متن های ایران اوستا 

 ،معین: تهران، (مقالات مجموعه) اسطوره و فرهنگ زبان، ،(2133) .ژاله آموزگار. 

 تصههحیح  ،طبههریتکملههه و ترجمههه تههاریخ ، تههاریخ بلعمههی ،(2131). بلعمههی، ابههوعلی محمههدبن محمههد

 تهران: زوار. ،ار و به کوشش محمد پروین گنابادیمحمدتقی به

  (2139 ،)تهران: توس. ،ترجمه مهرداد بهار، دهشبن 

 ،پهروین  ،آذرخشهی  رعهدی  گلنهاز  ، ترجمهۀ جهان  علهم  جههان،  علم: کیمیا ،(2139) .تیتوس بورکهارت 

 .حکمت: تهران ،فرامرزی

 .تهران: آگاه.، اساطیر ایرانپژوهشی در  ،(2132) بهار، مهرداد 
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  ،داناسرشهت  اکبهر  قلهم  بهه ، الخالیةة  القهرون  عن الباقیة آثار ،(2121) .احمد محمدبن ابوریحان بیرونی، 

 .سینابنا :تهران

 ،طهوری کتابخانه: تهران.1، جهایشت، (2112) .ابراهیم پورداوود. 

 الاعلمی موسسه: بیروت ،عثمان هاشم تحقیق و شرح، الحلاج دیوان ،(2111). حلاج. 

 (2122 ،)گنجینهۀ  ،طاووسهی  ،نهوابی  کوشهش بهه  ،انکلساریا دینشاجی تهمورس ۀویراست، ستان دینیکدا 
 .11شماره. دوم چاپ ،شیراز دانشگاه  آسیایی مؤسسه، ایرانی هایپژوهش و پهلوی هاینویسدست

 (2132) ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  تهران: ،میرفخرایی مهشید ۀترجم  ،روایت پهلوی 

 امیرکبیر: تهران، ایران تصوف در جستجو ،(2129) .عبدالحسین کوب،زرین. 

 لیدن ،نیکلسون کوششبه ،التصوف فی اللمع ،(2921) .عبدالله طوسی، سراّج.  

 ههانری کهربن و    ۀتصحیح و مقدمبه، مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،(2131) حبش.بنسهروردی، یحیی

   تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،یگراند

 سخن.: تهران، خرقانی ابوالحسن عرفانی میراث از: دریا بر نوشته ،(2131) .محمدرضا کدکنی، شفیعی 

 ،ترجمههه(الحکمهها تههاریخ) الافههراح روضةةة و الارواح نزهةةة ،(2131) .محمههود محمههدبن شهههرزوری ، 

 .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت: تهران ،تبریزی مقصودعلی

 مصهطفی خالقهداد هاشهمی   ، ترجمهۀ  توضهیح الملهل   (،2123) عبدالکریم.شهرستانی، ابوالفتح محمدبن، 

 تهران: نائینی. ،تصحیح رضا جلالی

 .212 -31 سوم، ص شماره. دوم سال. عرفان پژوهشنامه، وایرانی هند توحید ،(2139) عالیخانی، بابک. 

 ،اسهتعلامی  محمد از توضیحات و متن تصحیح ررسی،، بءالاولیا تذکرة(. 2139.)ابراهیم محمدبن عطار، 

 .زوار: تهران

 تهران دانشگاه: تهران ،دارائی بهین کوشش به، الحکماء تاریخ ،(2122) .قفطی. 

 ،نو نشر: تهران ،نراقی احسان ، ترجمۀجوانمردی آئین ،(2131) .هانری کربن. 

  کهوهکن  رضها  ترجمهۀ  ،ایهران  افلاطونیان و سهروردی: ایران سرزمین در اسلام ،(2191.)هههههههههههههههه، 

  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی ۀمؤسس: تهران

 ،قهوام  مههدی  ترجمهۀ  ،2ج، فیثاغوریان و فیثاغورس یونان، فلسفه تاریخ ،(2122) .سی.کی.دبلیو گاتری 

 .روز فکر :تهران ،صفری

 لا ۀ لهی ترجمه  ،رؤیای خرد، تاریخ فلسفه غهرب از یونهان باسهتان تها رنسهانس      (،2131. )گاتلیب، آنتونی

 تهران: ققنوس. سازگار،
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 ،مرکز: تهران ،هاشمی حکیم پرویز ، ترجمۀفیثاغورث سرگذشت ،(2133) .پیتر گورمن. 

 ،روزبه.: تهران ،سبحانی توفیق ۀترجم، اسلامی کشورهای در فتوت ،(2129) .عبدالباقی گولپینارلی 

 ،فرهنهگ  انجمن: رانهت، باستان ایران در آرمانی شاهی و افلاطون زیبای شهر ،(2121) .اللهفتح مجتبایی 

 .باستان ایران

  . 2 و 1 شهماره . دوم سهال ، اشراق فصلنامه ن،باستا ایران فرهنگ و سهروردی ،(2133)ههههههههههههههههههه .

12-11.  

 تهران ،صفا الله ذبیح دکتر اهتمام به، سعید ابی الشیخ مقامات فی اسرارالتوحید ،(2132) .منور محمدبن :

 .امیرکبیر

 ،امیرکبیر.: تهران ،نوایی عبدالحسین اهتمام به ،گزیده تاریخ ،(2131) .حمدالله مستوفی 

 ،دارالهجرة منشورات: قم، الجوهر معادن و الذهب مروج ،(2131) .الحسینبنعلی مسعودی. 

 تهران: آگه.، شفیعی کدکنیو ترجمه مقدمه ، آفرینش و تاریخ ،(2121) طاهر.مقدسی، مطهربن 

 (2131) ،تهران: توس. ،احمد تفضلی ۀترجم ،مینوی خرد 

 212. 21 شهماره . آسهمان  هفهت . رضی سپیده و انواری سعید ، ترجمۀفرَه/  فرَ ،(2192) .نیولی گراردو-

223. 

 .تهاریخ ملهی ایهران، تهاریخ ایهران از سهلوکیان تها فروپاشهی دولهت ساسهانی           ،(2133) یارشاطر، احسان ،

 . ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.1ج ،پژوهش دانشگاه کمبریج

 Bailey, Harold Walter. (1943), Zoroastrian Problems in the ninth – century 
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